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   چاك و پرخون     از ميدان مراجعت نمود با بدني چاك       كه امام حسين   در آخرين باري

 آن دو بزرگوار دست به گردن يكديگر انداختنـد و    . . .آمدندبه بالين حضرت سجاد   
و   . . .پس اسرار امامت را بـه او سـپرد   . قدر گريستند كه نزديك بود مدهوش شوند آن

  .١ فرزندم علي بر تو باد به صبر و تقوي ،يوقْ التّ ورِبالص بِكيلَلي عا عي : فرمود
    كبري احوال زينب

        ت كـارزار از         چــون از كثـرت زخم و جراحت اندام سيدالشهداءسست شد و قو 
  وهـب   بـن    او برفت و مثل خـارپشت بـدنش پر از تيــر شده بـود در ايـن وقـت صـالح                  

كـه آن حـضرت از اسـب افتـاد و            ، چنان  زدبارك سيدالشهداء   نيزه بر پهلوي م    زنيمال
  . سپس برخاست و ايستاد از طرف راست بر زمين آمد ومباركش   روي

وا :  زد ز خيمـه بيـرون دويـد و فريـاد مـي      كبري  هاشم زينب   در اين هنگام عقيله بني    
افتـاد و اي      ر زمـين مـي    شد و ب    اي كاش آسمان خراب مي    .  اهـتَي ب هلَأ وا   داهـي وا س  اهـأخَ

  .٢افتاد ها مي پاشيد و بر روي بيابان ها از هم مي كاش كوه

                                                           
   .٧٤اشك حسيني سرمايه شيعه ص و  ٥٨٠سحاب رحمت صبرگرفته از .  ١
   . ٥٤ ص٤٥بحارالانوار . ١٧٥ ص ٢لهوف ، مسلك .  ٢



  
   

٢  

  زدگان از كنار قتلگاه  عبور مصيبت
  ـدهن كه آنان را از كنـار قتلگـاه عبـور          ، دشمن را سوگند دادند     خاندان حسيني  ، د  ــ

اد زدند و سيلي بـه  اد فريشهيدان افت)  سر پاره و بي هاي پاره بدن (وقتي كه نگاه بانوان بر    
كه  (كنم    نميرا فراموش  ÷علي  به خدا سوگند زينب دختر     : گويد، راوي  زدندصورت مي 
 : گفت غمبار ميكرد و با صداي جانسوز و دلي ه ميناله وگري )  پاره  هاي پاره   در كنار بدن  

 وا محم داه ص لَلّي عيك م ليك الس هذَ اءِم  ا حسرَ نٌيم بِ لٌم الداءِم قَ م ـاَ الْ طّـع  اءِضَع و  ـنَ ب   كاتُ
سبا اِ اي ـ الْ  االلهِ لـي  كَتَشْم ـ اِ ي و   ـحي م لَ ـ الْ دٍم  مفَطَص ـ اِ ي و   ـرْم الْ لـي ي ع لَ  ـ اِ ي و ضَتَ  ـي ح لَ ةِزَم 
سالشُ ديه٤ . ..٣اءد  

  تـتوس ين ـحس ونـو پازده در خ وين صيد دست  اين كشتـه فتـاده به هامـون حسيـن توست
  تـين توسـده به گردون حسـدود از زمين رسان   سـوز تشنگي ، كز آتـش جان ايـن نخلِ تـَر

  ٥زخم از ستاره بر تنش افــزون حسين توست  ايـن ماهـي فتـاده به درياي خون كه هست
  آخوند ملا آقاي دربندي

ر كه د اظب و متصلّب و راسخ بود به نحويمو }در اقامه مصيبت حضرت سيد الشهداء 
                                                           

و .  قطع شده است ، اعضايش است ور وطهـون غـكه درخ توست ينـحس ، اين  آسمان بر تو بادمالك درود  محمد فرياد اي.  ٣
الشهداء شكايت  دختران تو هستند كه به اسارت گرفته شدند و به سوي خدا و محمد مصطفي و علي مرتضي و حمزه سيد)  اين (

 . . . كنم مي
   .٥٩ و ٥٨ ص ٤٥بحارالانوار ج .  ٤
   .٥٢چراغ صاعقه ص.  ٥



  
   

٣  

كند و  وز عاشورا لباس خود را از بدن ميكرد و در ر بالاي منبر از شدت گريه غش مي
ماليد و به همان هيئت بر منبر  ريخت و گل به بدن مي بست و خاك بر سر مي لنگ مي

 .٦فوق اخلاص ابناي روزگار بود رفت ، مجملاً اخلاص او به أئمه اطهار  مي
  دستمال سياه

  كه مخصوص گريه بر اهل بيتسياهي داشتند دستمال تبريزيفقيه مقدس ، ميرزاي
هميشه ند ، ها با خود همراه داشته باشبود ، ايشان مقيد بودند كه آن دستمال را در روضه

ام كه آن را در قبر خواهم و وصيت كردهمن اين دستمال را براي قبرم مي: فرمودند مي
را واجب  } گريه بر امام حسين ايشان . باشد ي قبر و قيامت امانيمن جاي دهند تا برا

هاي حيات من همان زيارت عتبات مقدسه و حضور بهترين لحظه: فرمود مي دانست ومي
  ٧. . . باشددر مجلس روضه مي

  آيت االله گلپايگاني
مخصوصاً إقامه عزاي حضرت . . . كنم فرزندان و كسان خود را نيز وصيت مي

را به نحو سنتي از دست ندهند كه بهترين وسايل  صومين و ساير مع }سيدالشهداء 
  .٨نجات و تقرّب به خداوند متعال است

                                                           
  .١٠٩ملا آقاي دربندي ص قصص العلماء ، در حالات .  ٦
و كتاب سيرة الفقيه المقدس  . ١٣٣ و ١٣١ و   ١٢٦ص  استادالفقهاء و المجتهدين ميرزا جواد تبريزي       برگرفته از كتاب سيره عالمانه      .  ٧

  .١١٨آيةاالله الميرزا جواد التبريزي ص 
  .متن وصيت نامه آيت االله العظمي حاج سيد محمد رضا گلپايگاني بند پنجم .  ٨
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  آيت االله وحيد خراساني
 كه چراغ هاي مرموزي در كار است كه رابطه مستحكم اين ملّت را با أئمه هديدست

  .٩راه هدايت و كشتي نجات امتند ، سست كنند
  آيت االله فاضل لنكراني

روز به خوبي دريافته است كه براي تهي نمودن اين ملّت و سيطره بر امور دشمن ، ام
چه را كه تجليّ اعتقادات و ايمان مردم است ، خاموش و كم رنگ سازد ، آنان ، بايد آن

را امري لغو و  و تمام ، گريه و عزاداري بر حضرت سيدالشهداء روزي با جهالت تام 
كه اين كند ، در حالي ترديد ميادت فاطمه زهرا مورد شبهه قرار داده و روزي در شه

  .١٠امر از واضحات تاريخ اسلام است
  حزن و اندوه قلبي كافي نيست

بر سر و صـورت و سـينه زدن در          :  امروزه گفتاري شايع شده كه مفادش اين است          :س  
.  كافي اسـت   ضروري نيست و مجرد حزن و اندوه قلبي        سوگواري و عزاء معصومين     

  ؟ ارك شما در مورد اين كلام چيستنظر مب
صرف حزن قلبي كـافي      سوگواري براي معصومين     ديني و  برپا داشتن شعائر   در  :ج

مـصائب آن    و بيـت    مظلوميـت اهـل    كه مردم بـر   است براي اين   سزاواربلكه  نيست ،   

                                                           
 ٣٣ص ه كبري قمصيبت عظمي شهادت صديدر آستانه .  ٩

  ٢٠فاطمه و فاطميه ص .  ١٠
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حالـت گريـه كننـدگان بـه         (بزرگواران آگاه شوند ، حزن قلبي خود را با گريه و تباكي             
  .١١سينه زدن ، آشكار نمايند صورت و و سر بر و) گرفتن خود

  هاي منحرف بررسي افكار شخصيت
 و زنده نگاه داشتن قيام }اشك حزن بر سالار شهيدان ر اهميت برخي از مدارك د

  .١٢ مطرح گرديد}حضرت سيدالشهداء 
ن و از  از شعائر ديعلي ه بر أباعبداالله حسين بنو اظهار غم و غصعاشورا و عزاداري 

و جهت تضعيف حماسه عاشورا ، اي  ن ، عدهبا وجود اي .باشد  ضروريات مذهب شيعه مي
بافته و در بين مردم يا اسلام شناسي ، يك مشت مزخرفات را به اسم عرفان ، كربلا 

  :نماييم  را بررسي ميذيل  موارد اند كه تشر نمودهمن
   .ابن عربي و روزه روز عاشورا :اول 
   .}  و ارزش تربت حسينيشريعتي :دوم 
  .١٣ } ملاي رومي و عزاداري سيدالشهدا :سوم 

  عاشوراروز   گرفتنروزه: فصل اول 
 ، و با پيـروي     شيعه     ، برخلاف امامان   ١٤عرفان اصطلاحي  شخصيت منحرف    ابن عربي 

                                                           
   .١١الشعائر الحسينيه ص  :آيت االله تبريزي  . ١١
  . ٢ و ١در جلد .  ١٢
 .شود اين موضوع در جلد بعد مطرح مي.  ١٣
ها  و امثال اين. . . مولوي ، حافظ ، . اند  گرفته همه از او الهام عـرفاي بعد از او ،. عربي پدر عرفان اسلامي است  الدين محيي.  ١٤
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ه و آن را از اسـباب        روز عاشورا نمود   ، همه را ترغيب به روزه     ١٥از دشمنان اهل بيت       
 حـديثي جعلـي و       روز عاشـورا   داند و در فضيلت روزه      ي مي  شهود و تجلّ   قدمهتقرّب و م  

مسلم از أبي قتاده نقل كـرده       : نويسد    نمايد ، او مي     اميه نقل مي   بنيدروغين به پيروي از     
چـون روز عاشــورا را روزه   :  درباره روزه روز عاشورا فرمود صلي االله عليه و سـلّم   كه رسول خدا    

  ١٦.١٧ات قرار دهد ا بدان كه كفاره گناهـان سال گذشتهگرفتي به حساب خـد
                                                                                                                                                                                           

                         .و اصلاً سنّي متعصبي است . . . الدين عربي ، اندلسي است  محي .اند بدون شك  الدين شاگردان مكتب محيي
  ٢٠٣ و ٢٠٢امامت و رهبري ص  ، ٤٣ و ٤٢ ، ١٩  ، عرفان حافظ ص١٦ان كامل ص استاد مطهري ، انس

شان ياد شوند غالباً با عنوان متصوفه ياد  اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگي ياد شوند با عنوان عرفا و هرگاه با عنوان اجتماعي
 ٧٦ ص ١ درس ٢ بخش ٢ ، كليات علوم اسلامي ج ٢٤١ ص ٢م و ايران ج استاد مطهري ، خدمات متقابل اسلا        . شوند  مي

موضـوع روزه يـوم     بررسـي    بـه    ٣١٢ تـا    ٣٠٣ ص   ٤ج   املي در كتاب الصحيح من سيرة النبي        علامه سيد جعفر مرتضي ع    .  ١٥
  .رداخته است پعاشورا 

 شـرفياب شـدم آن حـضرت را بـا رنـگ پريـده و               }  در روز عـاشـورا خدمـت آقايم حضرت صادق       :گويد   عبد االله بن سنان مي    .  ١٦
آن حضرت مانند در بر صورت مباركـش سرازير بود عـرض كردم هاي چشم  كه اشك صورتي محزون مشـاهده نمـودم در حالي  

داني چه مصيبتي در    نمي غافلي آيا  مگر:  فرمود امام   چشمانتان راگريان قرارندهد ،    خداوند ؟ كنيد گريـه مي  االله چـرا  يابن رسـول 
بـدون نيـت    : فرمود   فرماييد ؟  ه مي چ آقايم درباره روزه اين روز    : عرض كردم    رسيده است ؟   }مثل چنين روزي بر امام حسين       

 كامل قرار نده ، بلكه ساعتي بعـد از    هرا روز   روزه ، از خوردن و آشاميدن پرهيز كن و بدون خواندن دعاي آن ، افطار كن و آن                 
                                                                         .سخت گريست كه محاسن شريفش تر شد  }امام صادق : راوي گويد  . . . كن نماز عصر به مقداري آب افطار

 ٣ ح ٦٣ ص ٤٥بحارالانوار ج 
و سأذكر من ذلك ما هو مرغب فيـه    :  وصل في فصل الصوم المندوب إليه        ٤٥٥ ص   ٢ في اسرار الصوم ج      ٧١فتوحات مكية باب    .  ١٧

  . . .فة و عاشوراء بالحال كالصوم في الجهاد و بالزمان كصوم الاثنين و الخميس و عر
و لما كان الصوم أعني صوم : . . . وصل في فصل صوم يوم عاشوراء  ٤٧٦ ص ٢ في اسرار الصوم ج ٧١فتوحات مكية باب 

ليه فكان لصاحبه صل له قرب الواجب و قرب المندوب إو كان حكمه حكم الواجب فمن صامه ح. . . عاشوراء مرغباً فيه و 
ذكر مسلم عن ابي قتادة أن رسول االله صلي االله عليه و . . . نه صام يوم عاشوراء  من ذاقهما من حيث ألّيان يعرفهمامشهدان و تج



  
   

٧  

  انحراف ديگر ابن عربي
و او را در  !شمرد   از اقطاب و اولياء خدا ميرا ،) متوكّل (  عباسي ترين خليفه خبيث

  ! !اند  فت ظاهري و باطني رسيدهدهد كه به خلا گروهي قرار مي
نهم من يكون ظاهر الحكم ، و يحوز و م. . . االله عنهم الأقطاب  فمنهم رضي :گويد  مي

. . . الخلافة الظاهرة ، كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي بكر و عمر و عثمان و 
  .١٨و المتوكّل 

 ها شمرده و او را جزو كساني قرار داده كه  و اين متوكّلي كه ابن عربي او را از قطب
دستور داده پس از ويران . . . است كه  يكس اند ، همان به خلافت ظاهري و باطني رسيده

هاي اطراف آن ، روي آن كشاورزي كنند ، و از زيارت  و خانه }نمودن قبر امام حسين 
نمود در نتيجه حائر حسيني پس از خرابي تبديل به بيابان شد ، و  حضرت جلوگيري مي

  ١٩. . .متوكل در دشمني معروف بود 
                                                                                                                                                                                           

 .احتسب علي االله أن يكفرّ السنة التي قبله : سلم قال في صيام يوم عاشوراء 
  .١١ و ١٠ ص٣ ج ٧٣فتوحات باب .  ١٨
لعامة و نواصبهم أشد نصباً منه ، أليس هو القائل في الفتوحـات فـي ذكـر     لم ير في علماء ا أنه. . . :  علامه ميرزا حسين نوري     .  ١٩

و منهم من يكون ظاهر الحكم و يحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنـة مـن جهـة المقـام     : بعض حالات الأقطاب ما لفظه     
و المتوكّـل و هـذا المتوكّـل الـذي عـده مـن              كأبي بكر و عمر و عثمان و علي و حسن و معاوية بن يزيد و عمر بن عبد العزيـز                     

و هدم ماحوله من الدور و أن يعمـل مـزارع    }أمر بهدم قبر الحسين . . . الأقطاب و ممن حاز الخلافـة الظاهرة و الباطنة هو الذي     
بأن أصـل الـضلالات مـن    و صرحّ فيه ايضاً . . . لتعصب صحراء و كان المتوكلّ معروفاً باو منع الناس من زيارته ، و خرب و بقي        

الشيعة ، و صرحّ في مسامرة الأبرار بأن الرجبيون جماعة لهم رياضة من آثارها أنهّم يرون الروافض بصورة الخنزير ، و صرّح فـي                  
 بـاب  ٣٥٩ و   ٣٥٨ ص   ٢ سـفينة البحـار ج        . . .الفتوحات بعصمة ابن الخطاب و غير ذلك مما هو نص علي كونه من نواصبهم و                



  
   

٨  

  ه بنيياء بر اشق، ) متوكل ( اين لعين پستفزوني داشت و انواع رذالت و دشمني و امُي
كند كه  تاريخ كارهايي را از او نقل مي. روا داشت  مسخره كردن را نسبت به ائمه 

تم معاندت و خبث طينت متوكّل است كه معتقد هساين در حالي. از بيانش شرم دارد قلم 
  ٢٠. . .تر از يزيد بن معاويه است بيش

  }  به قبر امام حسينمتوكل و اهانت
را  } متوكلّ امر كرد قبر امام حسين ٢٣٧در سنه . . .  : مرحوم حاج شيخ عباس قمي

جا و منع  آنهاي اطراف قبر را نيز خراب كنند و زراعت نمايند در   و خانه٢٢ كنند٢١هدم
مسلمانان خيلي .  و زمين كربلا را شخم و شيار كرد ٢٣كرد مردم را از زيارت آن حضرت

اء فحش و دشنام براي او نوشتند و شعرلم شدند از اين جهت ، و اهل بغداد بر ديوارها متأ
  . . .او را هجو كردند 

خَّجي را والي مكه و مدينه ه است كه متوكّل عمر بن فَرَج رابوالفرج اصفهاني روايت كرد
 كار شد ابوطالب و سخت در عقب اين  آله د مردم را از احسان بعمر منع كر، كرده بود 

                                                                                                                                                                                           
  عده الميم المولي صدرا محمد بن ابراهيم الشيرازيالحاء ب

  .١٥أشعة اللمعات نورالدين عبدالرحمن جامي ، مقدمه ص  :آيت االله سيد عزالدين زنجاني .  ٢٠
 .منهدم كنند ، از بين ببرند .  ٢١
 ٣٣٤ ايام دولت متوكل ص تتمة المنتهي ذكر. و متوكل هفده مرتبه اين قبر شريف را خراب كرد و باز به صورت اولي برگشت .  ٢٢
.  }و قبر اميرالمؤمنين  }و هم از جمله كارهاي متوكل در ايام خلافت خود آن بود كه مردم را منع كرد از زيارت قبر امام حسين .  ٢٣

ند و به هاي كربلا قرار داد كه هركه را يابند كه به زيارت آن حضرت آمده است او را عقوبت كن و ديده بانها در طرق و راه. . . 
 ٣٣١تتمة المنتهي ص .                                                                                 قتل رسانند 



  
   

٩  

به حدي كه مردم از ترس جان دست از رعايت علويين برداشتند و چندان كار بر اولاد 
هاي ايشان كهنه و پاره شده بود  هاي علويات تمام لباس تنگ شد كه زن }اميرالمؤمنين 

شان و يك لباس درست نداشتند كه نماز در آن بخوانند مگر يك پيراهن كهنه براي اي
د يك يك آن پيراهن را به نوبت خواهند نماز بخوانن هر گاه ميباقي مانده بود كه 

كردند و ديگري   از فراغ از نماز از تن بيرون ميخواندند ، پس پوشيدند و نماز مي مي
نشست ، پيوسته به اين عسرت گذرانيدند تا  وشيد و خود برهنه به چرخ ريسي ميپ مي

  .متوكل هلاك شد 
ت و از ملاحظه همين قدر  و از رشته كلام خارج اسو شرح خباثت و كفر متوكّل طويل

  .٢٤گذشته در ايام او }النقي  ود كه چه اندازه سخت بر امام عليش معلوم مي
  برخي از مزخرفات فصوص

باشـد ، برخـي از       و فتوحات مكيه دو كتاب معـروف ابـن عربـي مـي             فصوص الحكم 
  :اشكالات كتاب فصوص او عبارتند از 

  ٢٥.٢٦ } ابوطالب مشرك دانستن حضرت . ١

                                                           
  .٨ ذيل روايت ٥ فصل ١٢ باب ٢منتهي الامال ج .  ٢٤
كن االله يهدي من يشاء ، و لو كـان        إنك لا تهدي من أحببت و ل      : ال  كما قال في حقّ أكمل الرّسل و أعلم الخلق و أصدقهم في الح            .  ٢٥

طالـب عمـه ، و فيـه    للهمة أثر و لابد ، لم يكن أحد أكمل من رسول االله ص و لا أعليو أقوي همة منه ، و ما أثرت في إسلام أبي                   
 يهـدي مـن     نزلت الآية التي ذكرناها و لذلك قال في الرسول إنه ما عليه إلا البلاغ ، و قال تعالي ليس عليك هـداهم و لكـنّ االله                         

  ٣٠٦ و ٣٠٥فصوص با شرح جامي فص لوطي ص .                                                                                          يشاء 
 .مراجعه بفرماييد )  ٢ ج حضرت ابوطالب ( به پيام دين ، جهت بررسي اين مطلب .  ٢٦



  
   

١٠  

  .٢٧الوهيت فرعون . ٢
   ٢٨.٢٩ايمان فرعون . ٣
  .٣٠ ظرفيتبه عنوان پيامبري كم  }معرفي حضرت هارون  . ٤
  .٣١ }نفي حكم غدير و خلافت بلافصل اميرالمؤمنين  . ٥
  .٣٢تحريف معناي خلود در جهنم . ٦
  .٣٣وحدت وجود . ٧

                                                           
  . الأعلي و إن كان عين الحق فالصورة لفرعون صح قوله أنا ربكمف. . . و لما كان فرعون في منصب .  ٢٧

 ٤٩٨فصوص با شرح جامي فص موسوي ص 
  .ما لهم نص في ذلك يستندون الشقاء إليه . . . و كان قرة عين لفرعون .  ٢٨

 ٥٠١ و ٥٠٠ ، ٤٨٠ ، ٤٧٩فصوص با شرح جامي فص موسوي ص 
توانيـد مراجعـه     ، مـي   و كتاب سه رساله در نقد عرفـان ميـرزاي قمـي            ) ٢ن ج   احكام قرآ ( جهت توضيح بيشتر ، به پيام دين        .  ٢٩

 .بفرماييد 
من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن االله قد قضي أن لايعبد إلا إياه و ما حكم االله بشيء أعلم بالأمر  و كان موسي.  ٣٠

  . . .كاره و عدو إتساعه  فكان عتب موسي أخاه هارون لما وقع الأمر في إنإلا وقع
 ٤٦٢ و ٤٦١فصوص با شرح جامي فص هاروني ص 

و لهذا مات رسول االله و ما نص بخلافة عنه إلي أحد و لاعينه لعلمه أن في اُمته من يأخذ الخلافة . . . وكذلك أخذ الخليفة عن االله .  ٣١
 ٣٨٧ داودي ص فصوص با شرح جامي فص                                                                                . . .            عن ربه 

٣٢  .لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب أن يكون برداً و سلاماً علي   ،و لكن في النار. لي النعيم  و آما أهل النار ، فمآلهم إ إذ لابد 
  . . .خليل االله حين اُلقي في النار فإنه تعذب برؤيتها نعيم . . . فنعيم اهل النار . و هذا نعيمهم  من فيها 

  ٤٠٠فصوص با شرح جامي فص يونسي ص   
من الوصول إليها فلابد من الوصول الي الرحمة و  . . .  لذلك كان مآل الخلق إلي السعادة والكل سالك إلي الغاية فلابد

 ٣٩٣فصوص با شرح جامي فص داودي ص                                                                                 .       مفارقة الغضب 
  :شود   كه به برخي اشاره ميوحدت وجود ، فراوان آورده ،زمينه عبارات در .  ٣٣

  ٤٦٢صي فص هارون با شرح جامي                   فصوص.  . .كل شيء شيء بل يراه عين  كل الحق فيإن العارف من يري  



  
   

١١  

  .٣٤بازي با قرآن و تحريف مفاهيم آن به اسم تأويل . ٨
  ٣٥.٣٦ تحريف معناي آيات قرآن درباره حضرت نوح   .٩

                                                                                                                                                                                           
 و إذا كان الأمر علي ما ذكرته لك ، فالعالم متوهم . . . فكلّ ما ندركه ، فهو وجود الحق في أعيان الممكنات .  فهو هو لا غيره

و إذا كان الأمر علي ما قرّرناه فاعلم أنّك خيال و جميع ما تدركه مما تقول فيه سوي  . . .ما له وجود حقيقي و هذا معني الخيال 
  ٢٣٧ و ٢٣٣ ، ٢٣٢فصوص با شرح جامي فص يوسفي ص .                                                فالوجود خيال في خيال . خيال 
٣٧٩فصوص با شرح جامي فص سليماني ص .الحقيقة ، كلّ من يفهم هذا ، حاز أسرار الطريقة  إنما الكون خيال ، و هو حق في  
 ا حرمّ الفواحش أي منعو هو أنت من الغير . أن تعرف حقيقة ما ذكرناه ، و هي عين الأشياء فسترها بالغَيرة  فلم. . .  

  ٢٥٤ هودي ص فصوص با شرح جامي فص
 ٢٥٧                                                   فصوص با شرح جامي فص هودي ص .  و بالإخبار الصحيح أنه عين الأشياء  
    ة و إن اختلفت حقائقها و كثرت ، أنها عين واحـدة        و صاحب التحقيق يريالكثرة في الواحد كما يعلم أن مدلول الأسماء الإلهي  .

  .فمن عرف نفسه بهذه المعرفة فقد عرف ربه فإنه علي صورة خلقه ، بل هو عين هويته و حقيقته . . . 
  ٢٩٤ و ٢٩٣فصوص با شرح جامي فص شعيبي ص 

٧٧فصوص با شرح جامي فص آدمي ص .   لموجودات و ظهوره فيها بالصورة ما كان للعام وجود  و لو لا سريان الحق في ا  
 . . .  ٣٢٦فصوص با شرح جامي فص عيسوي ص . . .      روح من االله لا من غيره فلذا ، أحيا الموات و أنشأ الطير من طين  
 ٥٢٤                           فصوص با شرح جامي فص محمدي ص                                    .  والعالم علي صورة الحق  
  ٥٣٥                  فصوص با شرح جامي فص محمدي ص  . . .فإن الإله المطلق لايسعه شيء لأنه عين الأشياء و عين نفسه  

  :نمونه خورد ، فقط از باب  عربي ، تأويل نادرست آيات قرآن ، فراوان به چشم ميدر كتب ابن.  ٣٤
  ٤٦٦ هاروني ص فصوص با شرح جامي فص.    الحيرة و أضلّه االله علي علم و الضلال  
 ٤٣٨ ص ٢٢ باب ١فتوحات ج  . و إن تظاهرا عليه فإن االله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين:  و آيه 
  إنك لاتهدي من أحببت و لكن االله يهدي من يشاء و هو أعلم بالمهتدين: و آيه.   

 ٣٠٦ و ٣٠٥فصوص با شرح جامي فص لوطي ص 
  ٤٦٦فصوص با شرح جامي فص هاروني ص  . أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه: و آيه 
  ٤٦٦فصوص با شرح جامي فص هاروني ص  . و قضي ربك أن لاتعبدوا إلا إياه: و آيه  
٢٥٢ و ٢٥١    فصوص با شرح جامي فص هودي ص.             قالوا هذا عارض ممطرنا : ريح فيها عذاب أليم ، و :   و آيات  
  و آيات ديگر. . .  

  .برخي از موارد فوق بررسي شده است ) ٢ ج  و حضرت ابوطالب ٢ج احكام قرآن ( ن ـام ديـپيدر مجموعه : تذكر 



  
   

١٢  

  .٣٧در تعبير خواب }حضرت ابراهيم به و نا آگاهي نسبت دادن وهم  . ١٠
  .٣٨ نه اسماعيل داند اسحاق را ذبيح مي . ١١
   !٣٩علم عمر . ١٢
  .٤٠پيامبر در برخي جهاتفضل عمر و برتر بودن او از  . ١٣
  ٤١.٤٢داند مي }را اسماعيل بن إبراهيم  }د برخلاف روايات اسماعيل صادق الوع . ١٤
  .٤٣اعتقاد به جبر . ١٥

                                                                                                                                                                                           
٣٥  .   ا خطيئاتهم فهيفلم يجدوا مـن دون االله  . . . عين الماء بحار العلم باالله و هو الحيرة فاُدخلوا ناراً في التي خطت بهم فغرقوا في        مم

ذنـك إن تـذرهم أي تـدعهم و تتـركهم يـضلّوا عبـادك أي يحيـروهم                . . . أنصاراً فكان االله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلي الأبـد           
  ١٤٠ تا ١٣٦ي ص  فصوص با شرح جامي فص نوح. . .                        اسرار الربوبية  هم من الي ما فيفيخرجوهم من العبودية 

 .مراجعه نماييد  ) ٢احكام قرآن ج ( جهت بررسي بيشتر ، به پيام دين .  ٣٦
منام و المنام حضرة الخيال فلم يعبرها و كان كبش ظهر في صورة ابن ابراهيم في ال  أري في  إنّي:  قال لإبنه }أن إبراهيم الخليل  . . . ٣٧

و قال االله ! . . . من وهم ابراهيم بالذبح العظيم الذي هو تعبير رؤياه عنداالله و هو لايشعر المنام فصدق ابراهيم الرؤيا ، ففداه ربه 
بل أخذ ! أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ، و ما قال له صدقت في الرؤيا أنه إبنك ، لأنه ما عبرها : تعالي لإبراهيم حين ناداه 

  .و صدق الرؤيا لهذا السبب ! ل فما وفّي الموطن حقّه فغف! . . . والرؤيا تطلب التعبير ! بظاهر ما رأي 
  ١٨٤ تا ١٨٠فصوص با شرح جامي فص اسحاقي ص 

 ١٧٣ تا ١٧٠كلمة اسحاقية ص ممدالهمم  ، ٦١٩ تا ٦١٦اسحاقية ص  شرح فصوص قيصري فص
 ) .يعني نظريه اهل سنت را پذيرفته است  . ( ١٧٧ اسحاقي ص فصوص با شرح جامي فص.  ٣٨
قيل ما أولته يا . ري رسول االله ، اُتي في المنام بقدح لبن ، قال فشربته حتي خرج الرّي من أظافيري ، ثم أعطيت فضلي عمر ألات.  ٣٩

 ١٨٥ اسحاقي ص فصوص با شرح جامي فص                                                     .               العلم : رسول االله ؟ قال 
اُساري   عمر في  فضل  ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في  في قد ظهر و. ه يكون أنزل كما أنه من وجه يكون أعلي فإنه من وج.  ٤٠

م التقد كلّ مرتبة و إنّما نظر الرجال إلي كلّ شيء و في له التقدم في  أن يكون  فما يلزم الكامل. النخل  تأبير  في بدر بالحكم فيهم و
 ١٠٠                                                                               فصوص با شرح جامي فص شيثي ص . . .  في رتبة العلم باالله

 ٢٠٦ اسماعيلي ص                                               فصوص با شرح جامي فص  .فأثني علي إسماعيل بأنهّ كان صادق الوعد  .  ٤١
 ٤سفينة البحار باب السين بعده الميم ج .  }الذي سماه صادق الوعد و بيان أنه غير إسماعيل بن إبراهيم  }صص إسماعيل باب ق.  ٤٢

 ٣٨٨ ص ١٣ ، بحارالانوار ج ٢٧٧ص 



  
   

١٣  

  .٤٤هوي پرستي عين خداپرستي بلكه بالاترين درجات خداپرستي . ١٦
  .٤٥گوساله پرستي ، همان خداپرستي . ١٧
  .٤٦بت پرستي ، عين خداپرستي . ١٨
  ٤٧.٤٨واياتپذيرفته شدن توبه حتي بعد از نمايان شدن آثار عذاب بر خلاف آيات و ر . ١٩
  ٤٩.٥٠نمايد داند و بلكه ادعاي برتري بر خاتم الأنبياء مي مي اي برتر از أنبياء  خود را به گونه . ٢٠

                                                                                                                                                                                           
  ٢٤٩ فصوص با شرح جامي فص هودي ص.              فما مشوا بنفوسهم و إنما مشوا بحكم الجبر إلي أن وصلوا إلي عين القرب .  ٤٣
  .فهو أعظم معبود ، فإنه لايعبد شيء إلا به . . . و أعظم مجلي عبد فيه و أعلاه الهوي . . . فإنّه قضي ألّا يعبد إلا إياه .  ٤٤

 ٤٦٦فصوص با شرح جامي فص هاروني ص 
كمة من االله ظاهرة في آن ينفذ في اصحاب العجل بالتسليط علي العجل كما سلّط موسي عليه ح عدم قوة إرداع هارون بالفعل  فكان.  ٤٥

نوع ولهذا ما بقي صورة و إن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك فما ذهبت إلا بعد ما تلبست عند عابدها بالاُلوهية  كلّ الوجود ليعبد في
 ٤٦٥ مي فص هاروني ص                                                                         فصوص با شرح جا. . . من الأنواع إلّا و عبد 

مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان و لذلك سموه كلهم الها  . . . للحق يعبد فيهاي كل معبود مجليوالعارف المكمل من ر.  ٤٦
 ٤٦٨ و ٤٦٧ صفص هاروني  با شرح جامي                                                         فصوص. أو إنسان أو كوكب أو ملك 

فلم يدلّ ذلك علي أنّه لاينفعهم في الآخرة بقوله في الإستثناء إلا قوم . . . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا : و أما قوله .  ٤٧
 ٥٨٤كلمة موسوية ص  ، ممدالهمم ١١٤٣ شرح فصوص قيصري فص موسوية ص                                                 .يونس 

  .، اين موضوع بررسي شده است )  ٢ احكام قرآن ج (موعه پيام دين در مج.  ٤٨
من وجه يكون أنـزل كمـا أنـه    ) خاتم الرسل  (  فإنه   . . .فالمرسلون من كونهم أولياء لايرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء             .  ٤٩

تـابع لـشرع   ) خـاتم الأوليـاء   ( أنه . . . في كلّ مرتبة فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كلّ شيء و  . . .من وجه يكون أعلي  
فكلّ نبيٍ  . . . آخذٌ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلي الرسول             ) خاتم الأولياء   ( فإنه  . . . خاتم الرسل في الظاهر     

تم الرسل من حيـث ولايتـه ، نـسبته مـع الخـاتم              فخا. . . من لَدن آدم إلي آخر نبي ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين                
  ١٠٤ تا ٩٩شيثي ص فصوص با شرح جامي فص. . .                                              للولاية نسبة الأنبياء و الرسل معه 

  :ست مانند در موارد مختلف زنديق لعين ابن عربي ، وجود نحس و نجس خودش را خاتم الأولياء معرفي كرده ا: تكميل 
  مع المسيح ٥٦٣ ص ٤٣ باب ١فتوحات ج . . .                                             أنا الختم الولاية دون شك ، لورث الهاشمي  
 و عسي أن أكون ممن ختم االله الولاية بي . . .  افسانه خشت طلا و نقره و جاسازي آن در ديوار كعبه. . .  

   ٧٠٨ص  ٦٥ باب ١فتوحات ج 



  
   

١٤  

  .٥١در ادعاي مبشّره فصوص الحكم دروغ بستن به پيامبر  . ٢١
  .٥٢)سبحان االله عما يصفون  ( تشبيه خداوند متعال به انسان . ٢٢
  .٥٣يگر داردمعناي د، ابن عربي و حادث حدوث  . ٢٣
  ٥٤.٥٥مثال آوردن براي خداوند متعال . ٢٤

                                                                                                                                                                                           
اكنون اي برادر عزيز ، انصاف بده كه شخص عاقل دين دار ، اين خرافات و اراجيف و :  علامه حاج شيخ ذبيح االله محلاتي .  ٥٠

به خداي لاشريك له قسم است كه هر كه حكم به جنون و ضلال محي الدين نكند بعد از ! شود ؟ كفريات از دهن او خارج مي
 ١٢٧                كشف الإشتباه ص               .           ، هر آينه در خودش رگ جنوني خواهد بود اطلاع به دوره زندگاني او 

  .٩ و ٨ ص  ، ممد الهمم٣١٧ تا ٣٠٨شرح قيصري ص با فصوص  . ٤٧ تا ٤٤فصوص با شرح جامي خطبه ص .  ٥١
٥٢ .  فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا و إذا شهدنا شهد نفسه فوصف نفسه لنا بنا . . .فما وصفناه بوصف إلا كنا نحن ذلك الوصف .  

  ٧٠فصوص با شرح جامي فص آدمي ص 
  هويته فذكر أن. كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي يسعي بها :  فإنّ االله يقول 

فلا قرب أقرب من أن تكون هويته عين أعضاء العبد و . . . فة ح مختلهي عين الجوارح التي هي عين العبد ، فالهوية واحدة و الجوار
  ٢٥٠ تا٢٤٦                        فصوص با شرح جامي فص هودي ص . . .فهو حق مشهود في خلق متوهم . . . قواه 
       الأمر حق كلّـه أو خلـق كلـه فهـو     فقلت . . . إلي غير ذلك من القوي . . . كنت رجله التي يسعي بها  :  فإذا نظرت في قوله تعالي

  .خلق بنسبة و هو حق بنسبة و العين واحدة فعين صورة ما تجلّي عين صورة من قبل ذلك التجليّ فهو المتجلّي و المتجلّي له 
  ٢٨٦ و ٢٨٥فصوص با شرح جامي فص شعيبي ص 

 الساري في مسمي المخلوقات و المبدعات و لو لم فما يحد شيء إلا و هو حد للحق فهو . . .  و بالأخبار الصحيح إنه عين الأشياء
  ! ! !فهو الإنسان الكبير . . . عالم صورته و هو روح العالم فال. . . يكن الأمر كذلك ما صح الوجود فهو عين الوجود 

  ٢٥٨ و ٢٥٧هودي ص فصوص با شرح جامي فص 
 ، د الحق لنفسه و غير الأزلي وجود الحق بصورة العالم الثابتفالأزلي وجو. الحادث  الوجود منه أزلي و منه غير أزلي و هو فإن . ٥٣

 ٤٨٥فصوص با شرح جامي فص موسوي ص . .                  . فيسمي حدوثاً لأنه يظهر بعضه لبعضه ، و ظهر لنفسه بصور العالم 
يه آورده يا اورا به خلق خود شبيه نموده يـا وهمتـان    نظير و شب پروردگار ، براي     كه    از اين   بپرهيزيد  : فرمايند    مي  اميرالمومنين    .  ٥٤

هايي آورده و يا او را به اوصاف مخلوقين وصـف   او به كار بسته يا براي او مثلَ) ذات ( را پيرامون   را بر اوقرارداده ، يا فكرتان         
  ٢٥ ح ٢٩٨ ص  ٣ بحار الانوار ج        .       باشد  نم مي جه آتش  موارد گردد ، نتيجه عملش نماييد كه هر فردي كه مرتكب اين

٥٥  .فهو ظل االله فهو عين نسبة الوجود إلي . . . ظل للشخص  إن المقول عليه سوي الحق أو مسمي العالم هو بالنسبة إلي الحق كال



  
   

١٥  

  .٥٦اتحاد اديان بلكه لامذهبي . ٢٥
  .٥٧حيرت و سرگرداني  . ٢٦
  .٥٨) حلاوت و شيريني (  عذاب به عذب ترجمه . ٢٧

  . . .و 
   ه او      :تذكرهمانند كتاب فصوص الحكم ، داراي انحرافات       ،  نيز  كتاب فتوحات مكي

 و احكام قرآن    ٢ج   } حضرت ابوطالب    ( پيام دين    مجموعهدر  ،  بسيار است كه برخي     
   . شده است مطرح )٢ج 

  ارزش تربت حسيني: فصل دوم 
  :نويسد  ندانسته و چنين مي شريعتي ارزش تربت پاك امام حسين 

 ه خاصي ميهاي ديگر  داند كه با خاك شيعه صفوي خاك كربلا را به صورت يك ماد
يك خاصيت معجزه آساي ماوراء طبيعي و يك سحر است . . . زمين و آسمان فرق دارد 

                                                                                                                                                                                           
  ٢٢٨     فصوص با شرح جامي فص يوسفي ص .                                                                                            العالم 
 ر عن عن . . .  كالماء حقيقة واحدة مختلف في الطعمفمنه عذب فرات و منه ملح اجاج و هو ماء في جميع الأحوال لايتغي

  ٢٤٧ و ٢٤٦هودي ص فصوص با شرح جامي فص . . .                                                          حقيقته و إن اختلفت طعومه 
٥٦  . فأينما : أوسع و أعظم من أن يحصره عقد دون عقد فإنه يقول . . .  فكن في نفسك هيولي لصور المعتقدات كلّها فإن الإله

  .فالكل مصيب و كل مصيب مأجور و كل مأجور سعيد و كل سعيد مرضي عند ربه . . . تولّوا فثم وجه االله 
  ٢٦٧ و ٢٦٥فصوص با شرح جامي فص هودي ص 

  إذ لو عرف ما قال الجنيد لون الماء لون إنائه لسلّم لكلّ ذي اعتقاد ما اعتقده ، و عرف االله في كلّ صورة و كلّ معتقد.  
  ٥٣٥فصوص با شرح جامي فص محمدي ص 

قلـت لا   و إن شـئت . و إن شئت قلت هو الحق الخلـق    . و إن شئت قلت هو الحق       . إن شئت قلت هو الخلق      : فقل في الكون ماشئت     .  ٥٧
  ٢٦٢فصوص با شرح جامي فص هودي ص            . و إن شئت قلت بالحيرة في ذلك . حق من كلّ وجه و لا حق من كلّ وجه 

وفـي  . . . ريح فيها عذاب أليم ، فجعل الريح إشارة إلي ما فيها من الراحة لهم فإنّ بهذه الريح أراحهم من هذه الهياكـل المظلمـة و                       .  ٥٨
  ٢٥٢فصوص با شرح جامي فص هودي ص    . . . يح عذاب أي أمر يستعذبونه إذا ذاقوه إلا أنه يوجعهم لفرقة المألوف هذه الر



  
   

١٦  

ذاتي جوهري و فضيلت مرموز و نفهميدني پنهان است كه آن را ارزش و تقديس ديني 
ندارد   هاي ديگر فرقي كه خاك حسين با خاك داند اما يك شيعه علوي مي .داده است 

آميز و خصوصيت ار مرموز غيبي و اثر شيميايي اسرمانائي ، روحي ، خاصيت،  نيرويي
  .٥٩ذاتي و جنسي غير طبيعي در آن نيست ، خاك است

 معنويت و  حسين  از عدم مطالعه وي در عظمت امامي سخن دكتر شريعتي حاك
است ، بسيار زشت و كه مدعي اسلام شناسي  براي كسي .است ت پاك آن بزرگوار ترب

ها را تشخيص  و ديگر خاكسين حخاك قبر امام فرقي ميانكهناپسند و غيرمعقول است
  .٦٠نداده باشد

  :  ذيل دقّت نماييدعباراتدر اين زمينه به 
  غير از خاك قبر امام حسين. . .  خوردن هر نوع خاكي حرام است :امام رضا ، 

  .٦١باشد زيرا كه خوردن خاك قبر آن حضرت براي هر دردي دواء مي
 مداوا كند ،    خاك قبر حسينهركس را دردي فرا رسد و با: امام صادق

كه آن بيماري مرگ بوده  عنايت فرمايد ، مگر آنخداوند او را از آن بيماري و درد شفاء 

                                                           
زمان انتشارات  چاپ سا١٠٢يع علوي و تشيع صفوي ص  به نقل از تش٣٣ ش ١٠٨بررسي و نقد انديشه دكتر شريعتي ص .  ٥٩

 .حسينيه ارشاد 
 ٣٣ ش ١٠٨ي ص بررسي و نقد انديشه دكتر شريعت.  ٦٠
 .فإنه شفاء من كلّ داء  ما خلا طين قبر الحسين . . . كل طين حرام :  باب الطاء بعده الياء ٣٦٤ ص ٥سفينة البحار ج .  ٦١



  
   

١٧  

  .٦٢باشد
شفاء همه دردها قرار دارد و آن  در خاك قبر امام حسين:  امام صادق

  .٦٣باشد ترين دواء مي بزرگ
 را بشناسد و  حق امام حسين  كهچه مريضي از مؤمنين  چنان اگر: امام صادق 

 از خاك قبر آن حضرت  يك ميلاشد ، براي او تا مسافتاحترام و ولايت او را داشته ب
  .٦٤شفا و دوا خواهد بود

 اصحاب ما به جهت استشفاء تربت :  عرض كرد ابوحمزه ثمالي به امام صادق
: دارد ؟ امام فرمود دارند ، آيا در تربت شفائي كه معتقدند ، وجود   را برميحسين 

  .٦٦باشد  مي٦٥ ميل٤طلب شفاء تا فاصله 

                                                           
 ١٢٤ص  ١٠١   بحارالانوار ج . ، شفاه االله من تلك العلة إلا أن تكون علة الـسام من أصابته علة فتداوي بطين قبر الحسين .  ٦٢
 ٢٨٩ كامل الزيارات ص  ، ١٢٤و  ١٢٣ص ١٠١بحارالانوار ج .  من كل داء و هو الدواء الأكبر اء الشفين قبر الحسين في ط.  ٦٣
 ٢٩٣كامل الزيارات ص .  ٦٤
 .شود  باشد ، توضيح اين مطلب در صفحات بعد بررسي مي  زمينه مسافت مختلف ميروايات و نظرات در.  ٦٥
فون ، فهل في ذلك شيء مما  يستش طين قبر الحسين  إني رأيت أصحابنا يأخذون من  : أن أباحمزة الثمالي قال للصادق.  ٦٦

و كذلك قبر  لي رأس أربعة أميال و كذلك قبر رسول االله يستشفي ما بينه و بين القبر ع : يقولون من الشفاء ؟ فقال 
و بختمها بالبرء باليقين  أمر بتعظيمها و أخذها فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم و جنة مما يخاف ثم الحسن و علي و محمد 

  ٢ ح ٢٠٤ ص ١٦                                                             مستدرك الوسائل ج .إذا أخذت 
 علامه مجلسي   : يدل علي جواز الإستشفاء بطين قبر الرسول . . . هذا الخبر  و لم يقل به أحد  و سائر الأئمة
 بها و أمثال تشفاء بغير الأكل كحملها و التمسح الأصحاب و مخالف لسائر الأخبار عموماً و خصوصاً و يمكن حمله علي الإسمن

 ١٥٦ ص ٦٠بحارالانوار ج                                                                                                                       . ذلك 



  
   

١٨  

  خوردن خاك
 ٦٧خوردن خاك حرام است.  
 ٦٨خوردن گل ، بلكه بنابراحتياط واجب ، خوردن خاك حرام است.  
٦٩ خوردن گل حرام است و همچنين است خاك و شن بنابر احتياط لازم.  
زاي زمين مانند خاك و ريگ و  خوردن گل حرام است و همچنين بنابراحتياط بقيه اج

  ٧٠.٧١سنگ
 و بهتر اين .٧٣ جايز است٧٢ براي شفا خوردن كمي از تربت حضرت سيدالشهداء 

                                                           
 توضيح المسائل مراجع ، شيرازي و زنجاني ،، مكارم لنكراني آيات عظام گلپايگاني ، صافي گلپايگاني ، خويي ، تبريزي ، فاضل .  ٦٧

  .٢٦٢٨م  ٥٩٩و  ٥٩٨ها ص ها و آشاميدني احكام خوردني
  .٢٦٢٨م  ٥٩٨ها ص ها و آشاميدني ، احكام خوردني ٢ج آيت االله اراكي ، توضيح المسائل مراجع .  ٦٨
  .٢٦٢٨ م ٥٩٩ها ص ها و آشاميدني آيت االله سيستاني ، توضيح المسائل مراجع ، احكام خوردني.  ٦٩
  .٢٦٩٢ م ٥١٤خراساني ، رساله توضيح المسائل صآيت االله وحيد .  ٧٠
٧١  . ذهب بالقوة من ساقيه و من أكل الطين فإنه تقع الحكة في جسده و يورثه البواسير و يهيح عليه داء السوء و ي :  الباقري

  ١ ح ١٥١ ص ٦٠                                         بحارالانوار ج            . . .                                                        قدميه 
 ٢ ح ١٥٠ ص ٦٠بحارالانوار ج      .            أكل الطين و تقليم الأظفار بالأسنان و أكل اللحية :  يا علي ثلاث من الوسواس  
 ته  :  الصادقي٦ ح ١٥٢ ص ٦٠بحارالانوار ج .         إن االله عزوجل خلق آدم من طين فحرّم أكل الطين علي ذري  
 النبوي  : ومن أكل الطين فمات فقد أعان علي نفسه من أكل الطين فهو ملعون .  

 ١٥ و ٩ ح ١٥٤ و ١٥٣ ص ٦٠بحارالانوار ج 
ر و عموم بعضها ، لكن ورد في الأخباهر عدم الجواز للتصريح به في بعض و أما الأكل بمحض التبرك فالظا : علامه مجلسي.  ٧٢

الترك قوة والإحتياط فيالأصحاب ولايخلو عنو جوزه فيهما بعضيوم عاشورا أيضاً به ، ار جواز إفطارالعيد به و إفطار الأخببعض
 ١٦١ ص٦٠بحارالانوار ج . . . له الشفاء  لابد أن يكون بقصدالإستشفاء و إلا فيحرم و لم يحصلو: يليالأردبالمحقققال. . . 

توضيح المسائل . گلپايگاني ، خويي ، تبريزي ، فاضل لنكراني ، زنجاني  مرحوم امام و آيات عظام اراكي ، گلپايگاني ، صافي.  ٧٣



  
   

١٩  

است كه تربت را در مقداري از آب مثلاً حل نمايند تا مستهلك شود و بعداً آن آب را 
  .٧٤بياشامد
نخود از يك كمتر ( از تربت پاك حضرت سيدالشهداء امام حسين   خوردن كمي (

  .٧٥به قصد شفاء اشكال ندارد
 براي استشفاء به مقدار يك نخود  خوردن كمي از تربت حضرت سيدالشهداء 

د هرچند تربت خود قبر مقدس يا اطراف آن برندار و اگر آن را از ٧٦متوسط جايز است
 مقداري از آب و مانند آن حل  بر آن صدق كند به احتياط واجب بايد درامام حسين 

را بياشامند و همچنين اين احتياط را بايد رعايت آب  كه مستهلك شود و بعداً آن ندنماي
اي هم بر  نه از قبر مقدس آن حضرت است و بيكرد در موردي كه اطمينان نباشد كه تربت

  .٧٧آن شهادت ندهد
  ٧٨ به جهت استشفاءحدود تربت

  :باشد  مختلف مي، درباره مكاني كه برداشتن خاك از آن جايز است كلمات و روايات 
                                                                                                                                                                                           

  .٢٦٢٨ م ٥٩٨ها ص ها و آشاميدني مراجع ، احكام خوردني
توضيح .  و آيات عضام خويي ، تبريزي فاضل لنكراني ٢٦٩٢ م ٥٤٨آيت االله وحيد خراساني ، رساله توضيح المسائل ص .  ٧٤

  . ٢٦٢٨ م ٥٩٨ها ص ها و آشاميدني المسائل مراجع ، احكام خوردني
  .٢٦٢٨ م ٥٩٨ها ص ها و آشاميدني آيت االله مكارم شيرازي ، توضيح المسائل مراجع ، احكام خوردني.  ٧٥
 ، احكام ٢ و آيت االله سيستاني ، توضيح المسائل مراجع ج ٢٦٩٢ م ٥٤٨آيت االله وحيد خراساني ، رساله توضيح المسائل ص .  ٧٦

  .٢٦٢٨ م ٥٩٨ها ص ها و آشاميدني خوردني
  .٢٦٢٨ م ٥٩٩ها ص ها و آشاميدني  ، احكام خوردني٢آيت االله سيستاني ، توضيح المسائل مراجع ج .  ٧٧
   .٣١٩ ص  حد حرم الحسين ٥٠ باب ١٠مستدرك الوسائل ج .  ٧٨



  
   

٢٠  

 در بعضي خاك قبر  
  و در بعضي خاك حائر حسين  
  ذراع٢٠كمتر از مسافت در برخي   
  ذراع هم از چهار طرف قبر وارد شده٢٥و   
  ذراع هم در روايت ذكر شده٧٠و   
 و تا يك ميل هم آمده  
  تا ده ميل هم روايت شده و بركت قبر امام  
  فرسخ در يك فرسخ از چهار طرف هم بيان شدهيك  و حرم امام حسين  
 و در بعضي روايات پنج فرسخ  
 جمع بين روايات جايز و مراتب : گونه قابل جمع است كه  اختلاف در روايات اين

  ٧٩.٨٠فضيلت مختلف است
  محقق اردبيلي ٨١.٨٢هر چه به آن تربت حسيني بگويند مباح است: فرمايد  مي  

                                                           
  .٣٦٥ طين ص ٥ج ، سفينة البحار حاج شيخ عباس قمي .  ٧٩
وسيلة النجاة سيد ابوالحسن . و لعل الإختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل ، فكل ما قرب الي القبر الشريف كان أفضل .  ٨٠

 ١١ م ٣٠٣ ص ٢ ، هداية العباد صافي گلپايگاني ج ٨٢٠ م ٢٣٤ ص ٢داية العباد گلپايگاني ج ه . ١١ م ٢٥٣ ص ٢اصفهاني ج 
فكل ما يصدق عليه التربة يكون مباحاً و  قال المحقق الأردبيلي طيب االله تربته و أما المستثني فالمشهور أنه تربة الحسين .  ٨١

الذي يؤخذ من القبرالشريف حلال و لما كان الظاهر عدم امكان فالظاهر أن  مستثني و في بعض الروايات طين قبر الحسين 
و يؤيده ما ورد في بعض الأخبار طين الحائر و في بعض علي سبعين . ذلك دائماً فيمكن دخول ما قرب منه و حواليه فيه أيضاً 

 ١٦٠ ص ٦٠                          بحارالانوار ج                                                        . في بعض علي عشرة أميال ذراعاً و
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  تربت ساير معصومين 
اختصاص به تربت حسيني دارد و خوردن تربت ساير يز بودن خوردن تربت  جا

  .٨٣ جايز نيستمعصومين 
است كه خوردن تربت حضرت رسول اكرم  و مظنون اين و ساير أئمه طاهرين 

باشد اگرچه احوط اين است كه آن را  براي شفا ، در اين حكم مثل تربت امام حسين 
  .٨٤ه مستهلك شوددر آب مخلوط كنند به طوري ك

 ستن به آن برنداريد ، به اين  چيزي از خاك تربت مرا براي تبرّك ج:امام كاظم
براي ما حرام گشته    ها غير از خاك قبر جدم حسين بن علي كه خوردن همه خاك جهت

                                                                                                                                                                                           
ب منه علي وجه يلحق به عرفاً فالأحوط وجوباً ذ التربة هو القبر الشريف و مايقرالقدر المتيقن من محل أخ: آيت االله سيستاني .  ٨٢

  . فيه و يستشفي به رجاء الأقتصار عليه ، و استعمالها فيما زاد علي ذلك ممزوجة بماء أو مشروب آخر علي نحو تستهلك
  ٩٢٢ م ٣منهاج الصالحين ج 

الأحوط الإقتصار علي ما حول القبر إلي سبعين ذراعاً و فيما : صافي گلپايگاني يات عظام سيدابوالحسن اصفهاني ، گلپايگاني و آ
  .زاد علي ذلك أن تستعمل ممزوجاً بماء أو شربة علي نحو لايصدق عليه الطين و يستشفي به رجاءاً 

  ٨٢٠ م ٢٣٤ ص ٢هداية العباد آيت االله گلپايگاني ج  ، ١١ م ٣٠٣ ص ٢ ، هداية العباد ج ١١ م ٢٥٣ ص ٢وسيلة النجاة ج 
 ـ  خوردن تربت  احتياط در   . و الأحوط في الأكل أن لايجاوز الميل بل السبعين           : علامه مجلسي    ك ميـل  اين اسـت كـه از ي

 ١٦٠ ص ٦٠           بحارالانوار ج                                                 .             د  ذراع تجاوز نكن٧٠بلكه از 
منهاج : آيت االله سيستاني  . ١٢ س ٢٦٧ ص ٢ و مسائل الشرعية ج ١٨٨في الأطعمة و الأشربة ص سائل منية ال: آيت االله خويي .  ٨٣

: سيد ابوالحسن اصفهاني آيت االله  ، ٨١٨ م ٢٣٣ ص ٢باد ج هداية الع: آيت االله گلپايگاني  . ٩٢٠ م ٣٠٢ ص ٣ج الصالحين 
  ، ٩ م ٣٠٢ ص ٢هداية العباد ج :  آيت االله صافي گلپايگاني  .٩ م ٢٥٣ ص ٢ج وسيلة النجاة 

  .٢٦٢٨م  ٥٩٩و  ٥٩٨ها ص ها و آشاميدني  ، احكام خوردني٢توضيح المسائل مراجع ج . آيت االله بهجت .  ٨٤
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  .٨٥آن شفاء قرار داده استما در  شيعيان و دوستان  ل از براياست زيرا خداوند عزوج
  حنوط ميت

با كافور مخلوط كنند ، ولي  ستحب است ، قدري تربت حضرت سيدالشهداء  م
شود نرسانند و نيز بايد تربت به قدري  احترامي مي كه بي بايد از آن كافور به جاهايي

  .٨٦زياد نباشد كه وقتي با كافور مخلوط شد ، آن را كافور نگويند
  دفن ميت

  ل روي ميت در قبر بگذارند به مقاب به اندازه يك خشت ، تربت سيدالشهداء
اي كه وقتي ميت از هم متلاشي شد ، از آلوده شدن ، محفوظ بماند بلكه اگر  گونه

  .٨٧را هم در قبر قرار دهند پسنديده است مقداري از تربت سيدالشهداء 
  سجده بر تربت

 بعد از آن ٨٨باشد مي  براي سجده بهتر از هر چيز ، تربت حضرت سيدالشهداء ،
                                                           

، فإنّ االله عزوجـل جعلهـا شـفاء       شيئاً لتتبركوا به ، فإنّ كلّ تربة لنا محرّمة إلا تربة جدي الحسين بن علي                 لاتأخذوا من تربتي  .  ٨٥
 ١١٨ص  ١ ح ١٦باب  ١٠١        بحارالانوار ج                .                                              لشيعتنا و أوليائنا 

 ، مرحوم امام و آيات عظام گلپايگاني ، اراكي ، صافي ٥٩٦م  ١٠٧ و ١٠٦ضيح المسائل ص آيت االله وحيد خراساني تو.  ٨٦
 احكام حنوط ص ١توضيح المسائل مراجع ج . گلپايگاني ، خويي ، تبريزي ، شبيري زنجاني ، سيستاني ، بهجت ، فاضل لنكراني 

 ١ ح ٧٤٢ص  ١٢ باب ٢وسائل الشيعة ج  . ٩ م ٢٩٩ ص ١عروة الوثقي ج  . ٥٩١ م ٣٥١
وسائل .  في مستحبات الدفن ٣٢١ ص ١عروة الوثقي ج . ١٤ ش ٧٧٢ م ٢٤٤ ص ١آيت االله سيستاني ، توضيح المسائل جامع ج .  ٨٧

 ٣ ح ٧٤٢ ص ١٢ باب ٢الشيعة ج 
 ٦١٠و  ٦٠٩ واجبات نماز سجود ص١المسائل مراجع ج آيت االله مكارم شيرازي ، توضيح. باشد  هاي شهيدان مي كه يادآور خون.  ٨٨

  .١٠٨٣م
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  ٨٩. . .خاك 
 كيسه زرد رنگ ٩٠نمودند سجده مي سين م حفقط بر تربت اما امام صادق ، 

رسيد تربت را بر  گاه وقت نماز مي ، هربودابريشمي داشتند كه در آن تربت حسيني 
تا  سجود بر تربت حسين : فرمودند  و مي٩١كردند سجاده ريخته و بر آن سجده مي

هاي هفتگانه  از حجاب عبداالله  ده بر تربت أبيو سج. ٩٢كند هفتم را نوراني مي زمين
  .٩٣نمايد عبور مي
 را براي سجده انتخاب  كه برخي از شيعيان ، تربت مزار امام حسين اما اين
اين تربت ، . . . خاطر است كه اين خاك ، طاهر و شريف و مقدس است اين كنند به  مي

پس هركه . إحياء دين اسلام است در راه خدا و  براي ما يادآور شهادت امام حسين 
آورد كه بايد رفتاري شايسته و خالص داشته  كند به ياد مي بر اين خاك پاك سجده مي

چه كه برايش ارزشمند است ، در راه خدا تقديم  باشد و آماده باشد تا جان خود و هر آن

                                                           
 و مرحوم امام ، آيات عظام گلپايگاني ، اراكي ، صافي گلپايگاني ، ١٠٩٢ م ١٩٢آيت االله وحيد خراساني ، توضيح المسائل ص .  ٨٩

 ٦٠٩ واجبات نماز سجود ص ١توضيح المسائل مراجع ج . سيستاني ، خويي ، تبريزي ، بهجت ، فاضل لنكراني و شبيري زنجاني 
  .١٠٨٣م 

 ٤ ح ٦٠٨ ص ١٦ باب ٣وسائل الشيعة ج .   لايسجد إلا علي تربة الحسين ان الصادق ك.  ٩٠
.                                             فكان إذا حضرته الصلاة صبه علي سجادته و سجد عليه  خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبداالله كان لأبي عبداالله .  ٩١

 ٣ ح ٦٠٨ ص ١٦ باب ٣وسائل الشيعة ج 
 ١ ح ٦٠٨ و ٦٠٧ ص ١٦ باب ٣وسائل الشيعة ج                     . ينور إلي الأرضين السبعة   قبر الحسين السجود علي طين.  ٩٢
 ٣ ح ٦٠٨ ص ١٦ باب ٣وسائل الشيعة ج                                  . يخرق الحجب السبع  إن السجود علي تربة أبي عبداالله .  ٩٣
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  .٩٤شود گونه ، خشوع و خضوعش براي خدا بيشتر مي كند ، و اين
  تسبيح تربت

 كه تسبيح  زمانيباشد و در خبر است  مستحب است تسبيح از تربت امام حسين
شود هرچند غافل  نوشته مي، تسبيح گويد و براي شخص  در دست شخص است ذكر مي

  .٩٥باشد
 شود  همراه داشته باشد ذاكر نوشته مي كه تسبيح تربت حسين هر:امام صادق

  .٩٦هر چند با تسبيح ذكر نگويد
  دكام نوزا

  .٩٧زيرا امان استبرداريد كام فرزندانتان را با تربت حسين: امام صادق 
 بوييدن و بوسيدن تربت

 عي دارد ؟بوسيدن مهر و تربت اشكال شر:س
.٩٨براي تبرّك نه تنها جايز است بلكه پسنديده است:ج 

                                                           
  .٤٧ س ١٢٥ و ١٢٤هاي اعتقادي ص  ، پاسخ به پرسش٩١ و ٩٠آيت االله سيد محمد شاهرودي ، اجوبة المسائل الإعتقادية ص .  ٩٤
ن غير أن يسبح و يكتب يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات االله عليه و في الخبر أنها تسبح إذا كانت بيد الرجل م.  ٩٥

 ١٩م  ٥٤٨ص  في التعقيب ١عروة الوثقي ج                                                               . له ذلك التسبيح و إن كان غافلاً 
 ١ ح ٦٠٨ ص ١٦ باب ٣وسائل الشيعة ج         . كتب مسبحاً و إن لم يسبح بها  بر الحسين ومن كانت معه سبحة من طين ق.  ٩٦
 ٢٧ ص ١ مقام ١ فصل ١مرآة الكمال ج                                                 . ٢ ح ١٣٨ ص ٢٧ باب ١٥مستدرك الوسائل ج .  ٩٧
  .١٥١١ س ٣٨٩آيت االله سيد محمد شاهرودي استفتائات ص .  ٩٨
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حسين  سر مضجع شريف اماماز تربت قسمت بالامقداري: گويد از شيعيانشخصي 
خدمت امام ) برگشتم از زيارت سيدالشهداء وقتي( سرخ رنگ بود برداشتم را كه گِلي

را در دست گرفتند و  را به حضرتش تقديم كردم ، حضرت آن آن رسيدم و  رضا
اين تربت جدم امام : جا كه اشكشان جاري شد و فرمودند  بوييدند ، سپس گريستند تا آن

 .٩٩است حسين 
 را وسيله بهبودي و كه خداوند تربت جدم امام حسين  به درستي:امام صادق

را  شفاء هر دردي و امان از هر ترس و خوف قرار داده است و چون يكي از شما آن
  .١٠٠برگيرد بايد ببوسد و بر چشمانش نهد و بر بدنش بمالد

  ١٠١ملاي رومي و عزاداري: فصل سوم 
خواهـشمنديم مـا را در مـورد         ل بيـت    ، فقيه اه   با عرض سلام خدمت مرجع بزرگوار     

  : موضوع ذيل راهنمايي فرمائيد
 ، تحقيقاً روز شادي و مسرت اهل بيت  روز عاشورا: كه چنين عقيده دارد   است  فردي

و اصحاب حضرت به پروردگار   است زيرا روز كاميابي و ظفر و وصال امام حسين
                                                           

فعرضـتها عليـه فأخـذها       طيناً أحمر فدخلت علي الرضا       أخذت من التربة التي عند رأس الحسين بن علي ع         : عن أبي بكار قال      . ٩٩
  ٥٦ ح ١٣١ ص ١٠١بحارالانوار ج .                           هذه تربة جدي : في كفه ثم شمها ثم بكي حتي جرت دموعه ثم قال 

فليقبلها و يضعها علي عينيه و شفاء من كل داء و أماناً من كلّ خوف ، فإذا تناولها أحدكم  إن االله جعل تربة جدي الحسين .  ١٠٠
 ١١٩ص  ٤ ح ١٦ باب ١٠١بحارالانوار ج                                                                              .ليمرّها علي سائر جسده 

  .م نماييبعدي بررسي ميكنند كه در جلد  انحرافاتي را مطرح مي}ملاي رومي و پيروان او ، درباره عزاداري امام حسين .  ١٠١
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نان محبت دنيا چشم و گوششان را بسته ، او معتقد است مردم خبر ندارند و چ متعال است
دانند كه ، مردم نمي نالند خورند و همچون زن فرزند مرده مي ف ميكه بر آن روز تأس 

البته تصريح  . ارزش است ء كم بها در برابر شي پر  و معامله  ها فوز و رستگاري اين  همه 
كنند و  گريه ميكنيم كه ايشان در دهه عاشورا و خصوصاً روز عاشورا بسيار  مي

ها گريه شوق  ها جاري است لكن همه اين گريه هايشان متوالي و متواتر بر گونه اشك
  . ، گريه از شدت وجد و سرور است نه گريه حزن است

  : و براي اعتقاد خود دلائلي هم از روايات دارد
، تر  شد و مصائب آن حضرت افزون تر مي  روز عاشورا هرچه آتش جنگ افروخته٠

   تا انتهاي حديث . . .شد تر مي اش برافروخته و شاداب رهچه
فزت و : فرمايد   مباركش زدند مي يا اميرالمؤمنين در وقت شهادت كه شمشير بر فرق ٠

، همچنان كه براي  رب الكعبه و مرگ براي سيدالشهداء هم عين فوز و رستگاري است
عادي كه به دنيا و نفس اماره البته مردم : گويد  يا مي . پدرشان اميرالمؤمنين بود

خواني كنند  زني و نوحه اند بايد گريه و عزاداري و سينه گرفتارند و از نفس بيرون نيامده
اين فرد گروهي را هم دچار شك و ترديد .  تا بدين طريق بتوانند راه كمال را طي نمايند

  ؟ خير يا  ح استع صحيتشي  عقيده در مذهب است بفرماييد اين خواهشمند . نموده است
  ؟ دارد  دارند چه حكمي  اي عقيده  كه چنين رفت و آمد و معاشرت با او يا افرادي

لطفاً اگر صلاح دانستيد تأييد يا رد را مستدل بيان فرماييد تا حق در اين مطلب واضح 
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  . شبهه خارج گردند گردد و افراد از

  شيطان در لباس انسان
      شماري  اين عقيده اشتباه محض است زيرا روايات بي        :ي  جواب از آيت االله مكارم شيراز

داريم كه دستور سوگواري بـر شـهيدان كـربلا داده اسـت و خـود                  از ائمه معصومين  
دادند و انكار اين مطلـب از         كردند و جلسه عزاداري تشكيل مي       امامان نيز سوگواري مي   

چنين شخصي را نصيحت .  اطلاعي انكار كننده است قبيل انكار بديهيات است و نشانه بي
رسد شيطاني اسـت در   پذير نيست از او فاصله بگيريد كه به نظر مي     كنيد و اگر نصيحت   

  .١٠٢لباس انسان

  از آنان كناره بگيريد و طردشان نمائيد
  بر حسب روايات كثيره اظهار حزن و بكاء و حتي جزع و  :جواب از آيت االله تبريزي
و   مطلوب و راجح است و فعل و قول انبياء گذشتهتابي در مصيبت بزرگ عاشورا  بي

نيز در روايات و آثار ذكر شده است و اما فوز   بيت  و ائمه اهل  رسول اكرم
 عاشورا و ه ديگري از قضيه جنبتايبل مصسبب تحمه عظيم شهادت و تقرب الهي ب

وران اين مصيبت  پديد آ قبل و بعد از آن است بلكه اظهار تنفّر و برائت ازهحوادث واقع
جبران نقائص اعمال است و بايد و  ايمان است و سبب قرب به پروردگار هعظمي لازم

                                                           
  .كتبي استفتاء خصوصي .  ١٠٢



  
   

٢٨  

ع اين اشخاص كجرو و منحرف را ارشاد نمود و اگر نخواستند به راه مستقيم و شعار تشي
  .١٠٣ مؤمنين طردشان نموده و از جرگعمل كنند بايد از آنان كناره گرفت

حزن قلبي كافي نيست ، بلكه إظهار گريه و تباكي و  ن  در برپايي شعائر معصومي
باشد ، تا مردم از جريان  به سر و سينه زدن در محقق شدن شعار حزن ، سزاوار مي

  .١٠٤آگاه شوند بيت مظلوميت اهل
 به سر و سينه زدن و گريستن هر چند خشن و شديد ، اگر به خاطر حزن بر حسين  

  ١٠٥. . . در عنوان جزع است باشد ، از شعائر ديني و داخل

  ادي ما شاد و در غم ما محزوننددر ش
  كه تمام  شود آن چه از روايات استفاده مي آن :جواب از آيت االله سيد محمد شاهرودي

ملائكه خدا بر مصائب اباعبداالله عزاداري نموده و جمعي از ملائكه همواره مشغول 
كنندگان و زوار  پاكنندگان عزا و گريهعزاداري بر آن حضرت و دعا و استغفار براي بر

  . آن حضرت هستند
                                                           

  .كتبي استفتاء خصوصي  .  ١٠٣
بل ينبغي في تحقيق شعارالحزن إظهار البكاء و التباكي و اللطم  لايكفي الحزن في القلب في إقامة الشعائر علي المعصومين .  ١٠٤

 ٢٠١ ص وارالإلهية في المسائل العقائدية      الأن                      .           لتنبيه الناس علي ما جري عليهم من المظلومية 
الديني و داخلان تحت الجزع ، و قد وردت راوايات الشعائر  منالحسين  كان عنيفاً و شديداً حزناً علي اللطم والبكاء و إن.  ١٠٥

للطم إلي اسوداد الصدر و الإضرار بالجسد لا معتبرة في رجحانه و استحبابه و كونه موجباً للتقرب إلي االله سبحانه ، و لو أدي ا
 ٢٠٦ ص مسائل العقائدية الأنوارالإلهية في ال                          .بأس به ، ما لم يصل إلي حد الجناية ، و لم يكن وهناً للمذهب 



  
   

٢٩  

داري اعز  براي حضرت اباعبداالله تا حضرت خاتمجميع انبياء از حضرت آدم
  . اند كرده و در مصيبت آن حضرت گريه كرده

گاه  ، و آن براي مصائب و مظلوميت فرزندشان عزاداري كردند  حضرت فاطمه زهرا
، حضرتش چنين او را تسلي دادند كه  شكوه نمودند   غمبركه از اين مصيبت نزد پي

شيعيان تا روز قيامت هر ساله عزاداري خواهند كرد و نسل به نسل عزا را تجديد خواهند 
بيت گريه  اهلمردان بيت و مردان امت بر مصيبت  هاي اهل كرد و زنان امت بر مصيبت زن

  . خواهند كرد
    .عزادار شدند   در مصيبت حضرت اباعبدااللهست اچه بين آنآسمان و زمين و آن

  . هر كدام براي آن حضرت عزاداري كردند  ائمه معصومين
داد و هر روز عزاداري   روز اول محرم را روز عزا و مصيبت خود قرار مي صادق امام

عزاداري حزن و اندوه و ، رسيد  شد تا وقتي كه روز عاشورا فرا مي آن حضرت بيشتر مي
آموختند كه در اين  ، و به اين ترتيب به شيعيان خود مي رسيد  اوج خود ميهت بآن حضر

   .شود هاي ديگر از قبل عزاداري شروع مي مصيبت برخلاف مصيبت
دادند و شعراي اهل بيت را  خواني تشكيل مي بارها و بارها مجالس روضه  ائمه ما

ند و شيعيان را تشويق به اقامه نمود  مي تشويق به خواندن اشعار در مصيبت اباعبداالله
  . نمودند  در ايام مصيبت آن حضرت مي عزا و رفتن به زيارت امام حسين



  
   

٣٠  

جاي اشك بر مصائب آن ه ، هر روز ب  همچنان عزادار آن حضرت است امام زمان
كند و منتظر روزي است كه به اذن خدا انتقام خون شهداي كربلا  حضرت خون گريه مي

  :اند كه  تهدر عمل و گفتار به ما آموخ   معصومينائمه . را بگيرد
  .١٠٦شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا و يحزنون لحزننا

  .١٠٧و نفس المهموم لظلمنا تسبيح و همه لناعباده
من ذكَرنا او ذكُرنا عنده فخرجت من :  اند و در ثواب گريه بر مصائب آن حضرت فرموده

  .١٠٨لو كانت اكثر من زبد البحر و  راالله له ذنوبهعينه مثل جناح الذبابه غف
  . اهل بيت است به ما آموختند كه روز عاشورا روز عزاي  ائمه معصومين

 يا حضرت   يا شهادت حضرت زهرا كردند چرا روز وفات پيامبر الؤس   از امام
  ؟ بيت نباشد  روز مصيبت اهل يا امام حسنعلي

، شيعيان به وجود چهارتن از اصحاب  از دنيا رفتند  وقتي حضرت رسول: فرمودند 
،   از شهادت حضرت زهرا و حضرت علي و امام حسن، و نيز پس خمسه دلگرم بودند

 اصحاب كساء به ه طيبهروزي است كه كانّه تمام خمس و لكن روز شهادت اباعبداالله
                                                           

  .باشند ما شاد و در غم ما محزون مي  در شادي  ،آنان اند شيعيان ما از زيادي گلِ ما خلق شده .  ١٠٦
 . كسي كه به جهت ستمي كه به ما شده محزون باشد نفس كشيدن او تسبيح خداوند است و نگراني او براي ما عبادت است .  ١٠٧
نمايد يا مصائب ما در نزدش بيان گردد و گريه كند هرچند اشكش به اندازه بال مگسي باشد                 )  اهل بيت  (هركس ذكر مصائب ما    .  ١٠٨

براي شرح و توضيح ايـن حـديث بـه كتـاب سـحاب              :  تذكر   . هاي دريا باشد    مرزد اگرچه به اندازه كف    آ  خداوند گناهانش را مي   
   . مراجعه فرماييد٨٤ تا ٧٩رحمت ص 



  
   

٣١  

  . شهادت رسيدند
لايوم كيومك يا :  رمودند آن فهدربار  حسن روز عاشورا روزي است كه امام

  . اباعبداالله
   .. . ١٠٩ نّ يوم الحسين أقرَح جفُونَناإ:  فرمودند  رضا و امام

  : ١١٠ تصريح روايات زياد اباعبداالله به  مصائب شيعيان بر   عزاداري  كهآن   خلاصه
  .  عملي اهل بيت و جميع انبياء و صالحين و ملائكه و مؤمنين استهتمسك به سير .الف 
  . است  امتثال اوامر صادره از حضرات معصومين .ب 
  السلاماعليه  كبري فاطمه زهراهيقالخصوص حضرت صد علي  ماية تسلّي دل اهل بيت .ج 

  . است
است كه شايد كمتر   ئمه معصومينأ ههاي عظيمِ مورد وعد موجب كسب ثواب .د 

، بلكه موجب  اده شده باشدهاي عظيمي براي آن قرار د عملي از عبادات چنين ثواب
  . باشد مشاركت معنوي و روحي با اصحاب حضرت و شهداي كربلا مي

، و لذا مورد امر و   عزاداري نهفته استههاي عظيم و اسراري در اقام حكمت .هـ 
  . بوده است  تشويق و تأكيد معصومين

                                                           
  . است  پلك چشمان ما را مجروح نمودههمانا روز مصيبت امام حسين  .  ١٠٩
  . ست جمع آوري گرديده ااول و دومهايي از روايات در عنوان اشك جلد  نمونه .  ١١٠



  
   

٣٢  

كه اصل ، چنان ها بوده است كه رمز حفظ و بقاء مذهب تشيع در طول قرن  جمله اينمِنْ
، كه  ، موجب حفظ اسلام از خطر فنا و اضمحلال بود قيام عاشورا در آن مقطع تاريخي

بقاي دين ، و قيام آن حضرت باعث  نا من حسينأحسينٌ منّي و :   فرمود پيامبر اكرم
حفظ و بقاء  باعث  بود ، اقامه عزا بر  مصائب حضرت اباعبداالله جدش رسول االله 

  ريعت عدل و داد و انتشار شه براي اقام حضرت كه فرزند آن است تا روزياين شريعت 
  . االله  شاءكند ان اسلام در سراسر جهان قيام

  اي به  شده و هر شيعه ها گفته  در كتاب بيت   عزا بر اهلهاقام  و ذكر فوائد و آثار و بركات
  .  است كرده  را لمس عيان آن

روز وصال به معبود و كسب  را براي امام حسين نكته كه روز عاشو ا اينو ام 
هاي عظيم بر آن حضرت وارد  كه مصيبت منافاتي ندارد با اين، بالاترين مقام اولياء است 

 شهادت اهل بيت همچون داغ مصيبت  ، و در عين حال كه متحمل مصيبت شده باشد
 و اسارت  و مصيبت شهادت ياران با وفا  و حضرت علي اصغر اكبر عليحضرت 

خاندان خويش بودند اميدوار و خوشحال و راضي از ملاقات خدا و اجر و پاداشي كه 
  . ، بودند داد ها به آن حضرت مي خداوند در مقابل تحمل اين مصيبت

كه براي حضرت   مصيبتي عظمت  الهي منافاتي باهس رسيدن به آن اجر و پاداش و وعدپ
و شيعيان بر    معصومين ئمهأو    اولياء و پيغمبرو انبياء   ه، و گري وارد شده ندارد

 آنان اطلاع از كسب اين مقامات بلند معنوي براي ه، گرچه هم هاست ورود آن مصيبت



  
   

٣٣  

  . آن حضرت دارند
منافاتي با گريه و غم و اندوه و ، كه خوشحالي و مسرّت به خاطر ثواب و خلاصه آن

  :ايت آمده است چه در رو، چنان عزاداري براي مصيبت ندارد
بدانند كه در مقابل اين عزاداري چه اجر و پاداشي    الحسين  اگر عزاداران بر اباعبداالله

، و معلوم است كه هنگامي مستحق  ، مسرور و خوشحال خواهند شد در انتظار آنان است
 شوند و اوامر معصومين  محسوب  عزادارانهجر و پاداش خواهند بود كه در زمرآن ا

كرده   را امتثال  عزا و حزن و اندوه و گريه بر مصائب اهل بيتهبه اقام  نسبت
  .١١١باشند

  و مصيبت تا روز قيامتاندوه سبب كربلا 
  السلام عليك يا اباعبداالله ، بسم االله الرحمن الرحيم  :جواب از آيت االله صافي گلپايگاني

،  قرح جفونناأ،   يوم الحسينانّ :  قال الرضا . الارواح التي حلت بفنائكالحسين و علي
ورثتنا الكرب والبلاء الي يوم الانقضاء فعلي مثل الحسين فليبك أ  . . .سبل دموعناأو

  .١١٢البكاء عليه يحطّ الذنوب العظام ، فان الباكون
                                                           

  .كتبي استفتاء خصوصي  .  ١١١
 كـربلا مـا را      . . . را جـاري سـاخته اسـت         ي ما ها   پلك چشمان ما را مجروح نموده و اشك        همانا روز مصيبت امام حسين       .  ١١٢

 بايد گريـه كننـدگان گريـه    پس بر بزرگواري مثل حضرت امام حسين .  وارثان اندوه و مصيبت تا روز قيامت گردانده است   
   .كند  گناهان بزرگ را محو ميگريه بر امام حسين كنند كه 



  
   

٣٤  

 ، ، و بروز نهايت عظمت درجات معنوي است كرامت انسانيروز عاشورا روز اوج ظهور
و  و صبر  ترين مكارم اخلاق ف مجد و شرف و ايمان و عاليما از توصي  و بيان  و زبان

 روز از حضرت  كه در آن اي و مواضع جليله  و عزّت  و توكل و تسليم  و شجاعت  استقامت
  . است  عاجز و ناتوان ظاهر شد سيدالشهداء  

  رـع الآذان صـوت مكبـلـم يسم  م و وقع نبالهمـلــولا صوارمه
  ١١٣سوي المكارم في أمن من الغير   جارحهقد غير الطعن منهم كل

   .١١٤ الضلالهة و حيرة بذل مهجته في االله حتي استنقذ عباده من الجهال نهأشهــد أ
روزي است كه .  ايد روز افتخار و مباهات بشر بر ملائكه مقربين است طوركه گفته همان

 عقول ، تر است سنگين  ها و منظومه  ها كهكشان و  هاي جهان هيبت و عظمت آن از كوه
 و   بزرگتر و پهناورتر از زمين  روح  دنيا را برابر آن ، و همه و حيران نموده  را مات  عقلاء 

آگاه و بلكه همگان به اين روز  سزاواراست كه هر انسان . آسمـان خاضع نموده است
   . و بر خود ببالند ،افتخار نمايند

نظير در   و آن ايستادگي بي لشهداءاين از نگاه به عظمت موضع و موقف حضرت سيدا
ترين توانست بزرگ يك مي آن ايستگاه و حفظ موقعيت در برابر عواملي بود كه هر

                                                           
ها اعضاء بدن آنـان را تغييـر داده    نيزه.  شنيدند ها صداي اذان مكبر را نمي     نبود ديگر گوش     برّان و تيرافكندنشان     اگر شمشيرهاي  .  ١١٣

  . از تغيير است  در امن  آن شهداء مكارم و فضائل اما)  مجروح كرده است ( است
خون خود را در راه خدا تقديم نمود تا بندگان را از جهالت و ناداني و سرگرداني گمراهي نجات      دهم امام حسين      اهي مي گو .  ١١٤

  . دهد



  
   

٣٥  

   .سراسرافتخار و عظمت است.  دارد و تسليم وا  شكست  را به قبول   جهان١١٥تَهمتَنان
 شقاوت  وظيفه داريم كه اين طغيان بزرگ كفاّر و بيت و در عين حال ما از سوي اهل

 وارد  مانند دشمنان خدا و مصائب جانكاه غير قابل تحملي را كه به سيدالشهداء بي
، و  ر و بيزاري خود را از مرتكبين اين واقعه اعلام نماييم، محكوم كنيم و تنفّ كردند

، و بر  ها اظهار كنيم هاي سوگواري را در روز عاشورا و ديگر مناسبت بيشترين برنامه
طور كه و همان ،  بگوييم١١٦، االله اكبر ماذا الحادث الجلل ، نوحه بخوانيم نيمسينه بز و سر

رض و ليت الجبال طبقت علي الأأليـت السمــاء :   القريش فرمودةزينب كبري عقيل
، و كاش آن زمان سرادق گردون نگون   را تكـرار كنيم١١٧تدكدكدت علــي السهل

أسف خود را از آن مصيبات بزرگ كه بر اهل ، ت توانيم چه مي ، و هر ، را بسراييم شدي
، سلام و صلوات   نوشيم بر حسين وقت آب مي ، هر وارد شد اظهار كنيم  بيت

،   مكتب است روز حسين ، اين بر همه هم سنت است و هم بزرگداشت ، بفرستيم
 ، محكوم كردن ظلم و ستم ، احياء دين است است ساز  انسان  مذهب است ،، مدرسه است

  .١١٨حمايت از حق و اسلام است است و
  ٣ اشك جلد مطلب در ادامه

                                                           
 فرهنگ عميد. تنومند ، تناور ، قوي جسته ، نيرومند ، دلير : تهمتن .  ١١٥
   .چيست اين حادثه بزرگ .  ١١٦
  . گرديد شد و متلاشي مي ها پاشيده مي ها به بيابان ش كوهريخت و اي كا اي كاش آسمان بر زمين فرو مي .  ١١٧
  .كتبي استفتاء خصوصي  .  ١١٨
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  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حنوط ميت ٠  ٢  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .آخوند ملا آقاي دربندي ٠
  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دفن ميت ٠  ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دستمال سياه٠
  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجده بر تربت ٠  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آيت االله گلپايگاني٠
  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسبيح تربت ٠  ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .آيت االله وحيد خراساني ٠
  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كام نوزاد ٠  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آيت االله فاضل لنكراني ٠
  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بتبوييدن و بوسيدن تر ٠  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حزن و اندوه قلبي كافي نيست ٠
  ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  و عزاداريملاي رومي: فصل سوم  ٠  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هاي منحرف بررسي افكار شخصيت ٠
  ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيطان در لباس انسان ٠  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روزه گرفتن روز عاشورا: فصل اول  ٠
  ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . از آنان كناره بگيريد و طردشان نمائيد ٠  ٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .انحراف ديگر ابن عربي ٠
  ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زوننددر شادي ما شاد و در غم ما مح ٠  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متوكل و اهانت به قبر امام حسين  ٠
  ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . .  اندوه و مصيبت تا روز قيامتسببكربلا  ٠  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  برخي از مزخرفات فصوص٠
      ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ينيارزش تربت حس: فصل دوم  ٠
  

  .گردد در انتهاي جلد چهارم معرفي مي :منابع 
  

  پيام دين
 علي صادقي موحد    :مدير مسـئول     اشك جلد دو   :موضــوع       
 احمد سعيد كريمي    :صاحب امتياز      ١٣٨٥تيرماه    :تاريخ تأليف    
 علي اصغر حقاني    :طــرح جـلــد   ١٣٩٩خرداد    :تاريخ بازبيني  

  


